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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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ضرورت استفاده از 
قصه های عامیانه 

در داستان نویسی امروز ایران

سیدحسین میرکاظمی*

در مقوله ی این مطلب، عناوین گوناگونی از جمله پیکرتراشی، نقاشی، موسیقی، رقص، 
معماری و ادبیات عوام را می توان در حوزه حکمت قدیم زیرمجموعه ی هنرهای عوام در 
نظر داشت. عنوان ادبیات عوام نیز مشمول دوبیتی، لالایی، ترانه، ضرب المثل، شوخی، 
بازی ها  تعزیه،  اشعار  اشعار، قسم ها،  نفرین ها،  متلک، هجویات، دعاها، فحش ها،  لغز، 
و قصه های عامیانه می شود. در این مبحث، فلسفه عوام قابل اشاره می باشد که انسان 
عوام در مقابل پرسش جهان هستی اش چگونه اندیشیده و قضاوت کرده و پاسخی داده 
است. پرسش و پاسخی که در فلسفه عوام درباره ی روح، همزاد و یا قضا و قدر مطرح 
دخیل  جن گیری،  قبیل  از  عوام  انسان  هستی  گوناگون  معلول  و  علت  همچنین  و  است 

بستن، آل زدگی، طلسم و ادعیه محبت.
این کل قضایای ادبیات عوام، فلسفه عوام و علت و معلول هستی انسان عوام، ملاحظه و 
استفاده از آن را در داستان نویسی امروز و به ضرورت عیان می سازد. چنین بنُ مایه ای 
می تواند به داستان نویسی معاصر ایران در بازتاب روحیات انسان ایرانی و فرهنگ غنی 

آن کمک کند و به آفاق تازه ی خلاقیت دست یابد.

*داستان نویس، شاعر، 
نقاش و پژوهشگر 
فرهنگ عامه
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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روایت  و  نگارش  و  آوری  جمع  و  عامیانه  قصه های  مطالعه  نیم قرن  به  نزدیک  ره گذر  از 
آن ها از اعتقادی گفته شود، آن شمار از داستان نویسان ایرانی که از جهان افسانه ها و مطالعه 
آن عبور نکرده و به فرم و محتوای شان تأمل نشده، آفرینش کارشان ناخواسته از متممی 
بی بهره می باشد. در تشدید این مهم یادآوری شود قدم اول مطالعه برای ورزیده شدن در 
داستان نویسی، ذخیره ی افسانه های ایرانی و ملل مختلف و مستمر خواندن افسانه هاست. 
بی جهت نبوده نویسنده نویسندگان ایران، صادق هدایت به فرهنگ عامیانه مردم ایران جدّی 
می اندیشیده است و برای شناسایی فرهنگ اصیل ایرانی، همّت و مطالعه داشته و بازتاب آن 
در داستان و آثارش آشکارست. در این زمینه پیشاپیـش می باید شاعر بزرگ و نامدار ملی 
ایران، فردوسی را مثال آورد که افسانه ها را درک کرده بود. او در اواخر قرن چهارم و اوایل 
قرن پنجم با استفاده از شاهنامه منثور معروف به شاهنامه ابومنصوری، شاهنامه خود را سرود. 

شاهنامه ابومنصوری مجموعه ای از افسانه های تاریخی و داستانی ایران باستان اند.
ناگفته نماند جوامع اسطوره ساز، افسانه را به منظور تفسیر جنبه های زندگی خود به کار 
گرفته و در قالب افسانه ها با مضمون اساطیری، داستان خدایان و پهلوانان ماندگار شده اند. از 
دیگر افسانه های اساطیری، بخشی از زندگی زرتشت، برخورد فریدون با دیوان مازندرانی، 
عید نوروز در ایران و یا اسطوره زال پدر پهلوانی شاهنامه، کیومرث، هوشنگ، جمشید در 

شاهنامه و غیره می باشد.
و این اشاره هم لازمست شاهینک میزان استفاده از قصه های عامیانه تا به چه تعادلی قرار 
شناخت  لزوم  و  که ضرورت  این  امّا  است.  داستان نویس  خبرگی  بعهده  مصالح اش  گیرد، 

مصالح و مواد قصه های عامیانه قطعی است؟ آری فرض می باشد.
با  ذهن  سیال  جــریان  شیوه  به  مارکز  گارسیــا  کلمبــیایی  مشهور  نویسنده  است  گفتنی 
استــفاده از افسانه ها و خیال پردازی آزادانه، بافت داستـانی از نوع جــدیدی از رمان نو 
را بیان کرده اســت. این چگونگی ربط کامل به اشراف نویسنده ایرانی به افسانه های ایران 
بیان  و  ساختار  داربست  از  استفاده  با  را  داستانی  و  امروزی  مصالح  تا  دارد  ملل  و لاجرم 
محتوایی افسانه ها، در بستر خلاقیت نوینی قرار دهد. و نیز ارجاع و استناد داده می شود به 
یکی از آثار راقم سطور، کتاب »زن و این گمان«1 که مجموعه ی بیست و یک داستان کوتاه 
است. در داستان های »جویبار«، »زن و این گمان« »سینما« و »زن و گندم زار« در ساختمان 
محتوایی شان، بافت افسانه های شام مردگان وسیب سلیمانی، سبب غنی شدن مضمون داستان 
شده اند.2 به بخشی از داستان »زن و گندم زار« توجّه داده می شود: »...هر روز خبر مشترکی 
را از روزنامه های محلی و سراسری می برُید. خبر طلاق و بعد پچ پچ با خود. قدم به قدم که 
راه می رفت، می خواست چیزی تغییر دهد. صدایی گذشت، به قدری نافذ بود که احساس 
کرد تعادلش را بهم زد. گویی جدالی را در خود شنید...«، با بخشی از این افسانه: »...گل پرَی 

سیب را دید و برداشت و بی اختیار بویش کشید. ناگهان هفت غلام را در مقابل خود دید.

1- زن و ایــن گمان »بیســت و 
سیدحسین  کوتاه(،  داســتان  یک 
چاپ  آژینه،  انتشارات  میرکاظمی، 

اول،زمستان 1379.

2- در کتاب دیگر این نویسنده »باغ 
زیتونی چشم« در داستان های »کُما« 
و »خدا در قلب، شیطان در نگاه«، 
انتشــارات آژینه، چاپ اول 1390 
و نیــز داســتان »زن و گندم زار«، 
ماهنامه کتابســتان، شماره هشتم، 

1396، تهران.

سیدحسین میرکاظمی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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- بله قربان، حاضر به امریم
گل پرَی دفعتاً به خیال بدجنسی شوهرش افتاد و گفت:

- شوهرم را به دورترین دریاها بیندازید...« تلفیق شده ومتن ادامه می یابد. به فوریت یادآوری 
شود که نباید از نکته ای هم غافل ماند، داستان معاصر در نظام روایی خود عاری از آموزش 
و پند اندرزی است. این در حالی است که افسانه ها به دنبال علت و منظورهای اخلاقی و 
ارزشی از روی قصد،  فضایی را القاء می کنند و آن دل خوشی و سرگــرمی است؛ چرا که 
به جهان کهن و انــسان قــدیم می پردازد و پرُپیمانه از پند و اندرزند. تلفیق خلاقانه داستان 
و افسانه که جانی تازه در کالبد ژانر داستان معاصر ایران می دهد، به قول جان بارت )یکی 
از نظریه پردازان پسامدرنیسم در حوزه ادبیات داستانی( ادبیات غنی سازی نامیده می شود. و 

نمونه ای از خلق داستان پسامدرن در ادبیات داستانی ایران، پدیدار خواهد شد.
باری! طرح غنی سازی ژانر داستان امروز ایران بر مدار تلفیق رؤیاهای بشری جهان افسانه 
و داستان سامان دارد. در این مبحث سخن از تحریف افسانه ها به هیچ وجه مطرح نیست. 
یادآوری شود در سرشت داستان، حقایق و تخیلّات هم رشته و متن تار و پودی اند و مرزشان 
نامریی است. مایه ی این تخیلات می تواند از افسانه ها باشد تا در داستان امروزی غیرممکن 

را ممکن جلوه دهد.
روایت  دو  که  است  گفتــنی  افــسانه،  و  داستان  تلفــیق خلّاقانه  درباره ی  هم  نکته  این 
بهم آمــیخته می شود. روایت کهن افسانه ای و روایت داســتان امروز و حاصـل از پیوند 
تلفیق و  به  تازه فراهم می آید. داستان نویس معتقد  افسانه ای، ترکیب  عناصر اسـطوره ای و 
بهره گیر از شگردهای پسامدرن در داستان نوین، این گونه با هسته ی روایت افسانه ای رو 
به رو می شــود، دربــاره اش می اندیشد که کدام یک از عناصر افسانه ای را برای داستان 
کار  با  رابـطه  و  از روایت کهن  او  آگاهی  به گستره  بستگی  این خصلت،  خود می پسندد. 

داســتانی اش دارد. و این چــنین داســتان ،در ذهنیتی نو مــعرفی می شود.
دنیای  روش  و  روال  مانند  می تواند  سازی  غنی  پسامدرن  عنوان  به  امروز  داستان  لاجرم 
اساطیری از ترکیب و ادغام باشد. در واقع در این تلفیق و ادغام هم گوهری و همگونی است 
و نمی توان از هم جدا کرد و پیوندی مصنوعی به دست داد. روایت کهن افسانه ای با عنصر 
پرقدرت خیال، باعث و مسبب ریشه دار و غنی شدن داستان امروزی می شود. و این عزم 
نویسنده و داستان نویسی است که می خواهد زندگی مردم  معاصرش را با صورت های تازه ای 

از زندگی و نیز جهان برون و درون را کشف و بیان کند.
پرسشی مطرح کردنی است تا چه میزان از افسانه ها و چگونه برای غنای ژانر داستان بهره 
گرفته شود. تذکر در خوری است، مانند کارشناسان ساختمان های میراث فرهنگی به جای 
با ادعای خلاقیت  نباید  بزََک کاری می کنند،  آثار را خودمختارانه  باستانی،  مرمت وفادارانه 
خود متن ساده، بی پیرایه و بی غش افسانه ها را، با تیشه ی قلم مخدوش و ریشه کن کرد. این 

ضرورت استفاده از قصه های ...
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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چنین شیوه ی تحریف و مخدوش برای تغییرفرم بیانی و ساختاری افسانه، کشتی به خشکی 
راندن است. جهان افسانه نیاز به دخل و تصرف برای ابراز خلاقیت ندارد.

از آنِ مردم  افسانه ها در پی شنیدن صدایی هستیم که آن صدا  با این ملاحظات، ما، در 
این  بشنویم.  امروز  داستانی  ادبیات  در  که صدایی  می کند  یادآوری  ما  به  و  است.  ساده 
صدا از کیست؟ نویسنده امروز با عنایت به خیال پردازی آزادانه و دل انگیز افسانه ها از 
صدایی که شنیده و این که افسانه ها اصرار بر تاثیرپذیری دارند، می تواند پیام چگونگی 
پی شنیدن چه صدایی  در  او  که مخاطب  ببِرََد  پی  و  دریابد  را  افسانه  ماندگاری صدای 
است تا داستان را نقل به نقل انتقال دهد. باید از کلنجار رؤیای افسانه ها برای غنی سازی 

بهره گرفت. داستان نویسی معاصر 
دستیابی به داستان نویسی امروز و بهره گرفتن از شگردهای بافت افسانه ها، کار و اهتمام 
و توانایی داستان نویس و خلاقیت پرُجوشی را می طلبد و چشم را به طلعت آینده ادبیات 

داستانی نوین ایران روشن می کند.
باور بر این است، این گفتار خود مجالی برای اقتراح می تواند باشد.

سیدحسین میرکاظمی


